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  مجموعه داســتان «خاکستر» هم شامل داســتان هایی تازه   .
اســت و هم شــامل داســتان هایی که پیش از این در دو کتاب 
«خواب» و «جنایت» منتشر شده بودند و آنها را دوباره بازنویسی 
کرده اید. چرا دوباره به ســراغ بازنویسی داســتان های این دو 

مجموعه رفتید؟
پیــش از این داســتان هایی از نجیب محفــوظ را به صورت 
پراکنده ترجمه کرده  بودم اما دوســت داشــتم گزیده مفصلی از 
داســتان های کوتاه او را در قالب یک کتاب به دســت دهم. مثلا 
در مجموعه داســتان «خواب»، همان طــور که در پیش گفتارش 
هــم توضیح داده ام، داســتان ها بــر پایه پایان نامــه ای که فرید 
جورج یــارد به دانشــگاه ســنت ژوزف ارائــه داده و موضوع آن 
بررسی داستان های کوتاه نجیب محفوظ است انتخاب شده اند. 
در این پایان نامه که به شــکل کتاب هم منتشر شده، داستان های 
کوتــاه نجیب محفوظ در ۱۰ فصل زیــر عناوین فقر، زن، آزادی و 
عدالت اجتماعی، مرگ، علم و دین، شکست و عجز، بیان و بافت، 
گفت وگو و زبان، مکان و زمــان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 
اســت. من فصل ششــم را انتخاب کردم که به شکست و عجز 
و نمودهای آن در جامعه و به خصوص عوارضی که شکســت 
۱۹۶۷ بر جامعه اعراب گذاشــته مربوط اســت. به این ترتیب در 
«خواب» ده قصــه از چهار مجموعه قصــه نجیب محفوظ که 
به شکســت و عجز مربوط اند آمده اســت. در مجموعه داستان 
«جنایت» نیز اغلب داستان های رئالیستی یا داستان های دیگری 

که به نظرم مهم بودند انتخاب و ترجمه کردم.
سال ها از ترجمه این دو مجموعه می گذرد و طبیعتا در طول 
این ســال ها دید تازه تر و کامل تری هم نســبت به داستان کوتاه 
پیدا کرده ام و هم به طور خاص نسبت به نجیب محفوظ چراکه 
پــس از این دو کتاب آثار دیگری نیــز از او ترجمه کردم. بنابراین 
بر اســاس این دید تازه ۱۵ داســتان کوتاه دیگر انتخاب و ترجمه 
کردم که در «خاکســتر» آمده اند. علاوه بر این، داســتان های دو 
مجموعه «خواب» و «جنایت» را با دیدی تازه بازنویســی کردم و 
به این داستان های تازه افزودم. در این سال ها وقتی داستان های 
«خــواب» و «جنایت» را می خواندم همیشــه با خودم می گفتم 
باید آنها را دوباره بازنویســی کنم. نثر من بعد از گذشــت حدود 
دو دهــه تغییراتی کرده و از این رو همه آن داســتان ها را به طور 
کامل بازنویسی کردم. امیدوارم «خاکستر» بتواند به عنوان کتابی 

مرجع برای داستان های کوتاه نجیب محفوظ مطرح شود.
  نجیب محفوظ نویســنده پرکاری بود و تعداد زیادی مجموعه   .

داستان و رمان از او منتشر شده است. به نظرتان اعتبار او بیشتر 
به خاطر داستان های کوتاه است یا به خاطر رمان هایش؟

او در هــر دو زمینه آثار درخشــانی دارد. داســتان های کوتاه 
نجیب محفوظ رئالیســتی هســتند و شــاید شــیوه های امروزی 
داستان نویســی را به ندرت در داستان هایش ببینید اما رئالیسم او 

ویژگی های مختص به خود دارد. از منظری می توان گفت نویسنده 
مثل یک عکاس اســت. اگر یک ســوژه را به چند عکاس بدهیم 
هرکدام از دید خودش عکس را می گیرد و این اوج رئالیسم است. 
هر نویســنده ای نیز از دیــد خودش واقعــه ای را روایت می کند. 
گرچه اغلب داســتان های کوتــاه نجیب محفوظ داســتان هایی 
رئالیستی هستند اما دید خاص نویسنده را در همه این داستان ها 
کاملا تشــخیص می دهیم. نکته دیگر دربــاره نجیب محفوظ این 
اســت که ما هرچه در ســیر آثارش پیش می رویــم، می بینیم که 
او می خواســته خواننده هایش را همراه با داستان هایش پرورش 
دهد. درواقــع او خواننده را همراه با خودش تکامل می دهد و از 
دوره ای به بعد داستان هایش را به شیوه سوررئالیستی می نویسد 

یا گاهی رئالیسم را با رؤیا درمی آمیزد.
  رئالیســم نجیب محفوظ چه ویژگی ها و مشخصه های بارز و   .

متمایزی دارد؟
رئالیســم آثــار او چند ویژگی دارد و فکــر می کنم وجه تمایز 
ســبک داستان  نویسی او در نمادگرایی اســت. داستان های اولیه 
نجیب محفــوظ به نوعی بــه عکس برداری از واقعیت شــبیه 
هســتند اما همان طور که اشــاره کردم در این داستان ها نیز دید 
خاص نویسنده وجود دارد. او در برخی دیگر از داستان هایش از 
طنز و رؤیا در روایتش استفاده می کند و بالاخره در تعدادی دیگر 
از داســتان هایش نمادگرایی را دســتمایه قرار می دهد. منتقدان 
رئالیســم نجیب محفوظ را رئالیســم نو نامیده اند و این شــیوه 
خاصی اســت که او در رئالیســم به کار برده اســت. باید در نظر 
داشــته باشــیم که او در مصر با حکومتی استبدادی روبه رو بود 
و نمی توانســت حرفش را مســتقیم بزند و برای همین به سراغ 

نمادگرایی می رود.
  آیا می توانیــم بگوییم که نجیب محفوظ از چه نویســندگان   .

غربی تأثیر گرفته است؟
مشخص است که در شیوه های روایتِ برخی آثارش از ویرجینیا 
وولف تأثیر گرفته اســت. در تک گفتار درونی از جویس تأثیر گرفته 
و خودش هم چندین بار به این نویســنده ها اشــاره می کند. نجیب 
محفوظ نویســنده به روز و پرکاری بود و از ادبیات غرب مطلع بود 

و بنابراین قطعا از این نویسندگان تأثیر گرفته است.
  در بسیاری از داســتان های مجموعه «خاکستر» می بینیم که   .

نجیب محفوظ اســتبداد را نه فقط در حکومت بلکه در جامعه و 
در اعماق هم می بیند و نقد می کند و درواقع به ســراغ ریشه های 
اســتبداد مــی رود. او موقعیت فرودســت بودن را به خوبی در 
مناســبات اجتماعی هم نشان می دهد و نقد او به استبداد نقدی 

تمام عیار است.
دقیقا. او اســتبداد را در فرهنگ جســت وجو می کند. نجیب 
محفــوظ گاهی فرد را مقابل جامعه می گــذارد و گاهی جامعه 
را در مقابــل فرد قرار می دهــد. او می گوید فــرد را نمی توانیم 

نادیــده بگیریم، فــردی که همیــن فرهنگ اســتبداد را بازتولید 
می کند. نجیب محفوظ نویســنده ای اســت که جامعه اش را به 
خوبی می شناســد و بر روی دردها انگشت می گذارد. او نه تنها 
درد را نشــان می دهد بلکه دارو را هم به طور غیرمستقیم نشان 
می دهد. مثلا در داستان «زَعبَلاوی»، که از شاهکارهای او است، 
نشان می دهد که بودن و زندگی کردن، در حرکت و جنبش داشتن 
و تلاش برای به دســت آوردن آگاهی معنا می یابد. این ماییم که 
باید به زندگی معنا ببخشــیم و به دنبال آگاهی بگردیم. اما شاید 
اگر به جای «زعبلاوی» اسمی غربی می گذاشتیم خواننده ایرانی 
راحت تر این را می پذیرفت. مــا نوعی تضاد یا دلخوری از جهان 
عرب داریم و این باعث شــده که ادبیات آنها را به راحتی هضم 

نکنیم.

  عدم پذیرش ادبیات عرب در حالی اســت که بسیاری از آثار   .
آنها شباهت زیادی به وضعیت تاریخی ما دارند.

بله. اگر اشــتباه نکنــم یک بار درباره ایــن موضوع با خودت 
صحبت می کردیم و گفتم روشنفکران جهان همه از یک ملت اند 
و این واقعیت است. اگر بخواهیم بر اساس دلخوری های تاریخی 
زندگــی کنیم باید از همه ملت ها دوری کنیم. ســلطان محمود 
غزنوی هروقت بی پول می شد یا می خواست مسائل داخلی  اش 
را به نحوی ســامان دهد راه می افتــاد می رفت هند و هرچه در 
معابد آنها بود بر می داشت با خود می آورد و تعداد زیادی از آنها 
را هم می کشــت. آیا امروز آنها باید یقه ما را بگیرند؟ در گذشته 
اتفاقــات خوش و ناخوش فراوانی وجود داشــته اما امروز همه 
آنهایی که در جامعه  و کشــورهای مختلف به آگاهی رسیده  اند 
به یک ملت تعلق دارند؛ چه مارکز باشــد در آمریکای لاتین چه 
نجیــب محفوظ باشــد در مصر. هیچ یک از روشــنفکران جهان 
نمی پذیرند که انسان ها باید با هم بجنگند. هیچ روشنفکری ستم 
را در هیچ سطحی نمی پذیرد چه این ستم در شکل استثمار یک 

جامعه باشد چه در شکل استعمار یک جامعه.
  نجیب محفوظ نوزده مجموعه داســتان کوتاه دارد و شما در   .

ترجمه هایتان به سراغ آثار دوره پایانی نویسندگی او نرفته اید. آیا 
بر اســاس دلیل خاصی هیچ داستانی از مجموعه های واپسین او 

انتخاب نکرده اید؟

بله، من آگاهانه داســتانی از مجموعه های واپسین او ترجمه 
نکرده ام چون فکر می کنم ما هنوز باید در همین شیوه رئالیستی 
خودمــان را پــرورش دهیــم و خواننده هایمــان را بپرورانیــم. 
داستان های دوره پایانی نویسندگی نجیب محفوظ خیلی تخیلی 
می شــوند و به طــرف عرفانی می روند که آمیختــه ای از عرفان 
شرق و غرب است. این داستان های او هم البته اهمیت و جایگاه 
خاص خودشــان را دارند امــا ما اگر امــروز بخواهیم الگویی را 
سرمشــق قرار دهیم من فکر می کنم این شــیوه رئالیستی را باید 

مدنظر داشته باشیم.
  درواقع با انتخاب هایتان در ترجمه به دنبال ارائه پیشنهاد به   .

داستان نویسی خودمان هم بوده اید، این طور نیست؟
همین طور اســت. اولین رمانی که از نجیب محفوظ ترجمه 
کــردم «کوچه مدق» بود. ایــن اثر دقیقا همیــن ویژگی را دارد. 
یعنی ضمن اینکه شــیوه  های هنری در آن رعایت شده، رئالیسم 
شســته رفته ای هــم دارد. همان نمادگرایی نجیــب محفوظ در 
رئالیســم این اثر دیده می شــود. ماجرای این رمان هنوز شــبیه 
به وضعیت مــا در چند دهه اخیر اســت و از این رو ترجمه اش 

ضروری  تر از از آثار متأخر نجیب محفوظ است.
  اما جریانی در ســال های اخیر در ادبیات ما شــکل گرفته که   .

می گوید دوره رئالیســم ســرآمده و باید در فرم های دیگری به 
داستان نویسی پرداخت. به نظرتان اینکه دوره رئالیسم سرآمده 

حرف بی اساسی نیست؟
این نه فقط جمله بی اساســی اســت بلکه باید این را هم در 
نظر بگیریم که رئالیســم مبنای شــیوه های تازه داستان نویســی 
است. این  طور نیســت که به یکباره بگوییم عمر این مکتب ادبی 
تمام شد و حالا به سراغ مکتب دیگری برویم. وقتی نویسندگانی 
مثل دیکنز و بالزاک شروع به داستان نویسی می کنند پایه آثارشان 
بر رمانتیســمی کــه از قبل مانده قرار دارد امــا آنها تغییراتی در 
سبک داستان نویسی شــان به وجود می آورند که رئالیسم نامیده 
می شــود. بر اســاس همین رئالیسم اســت که بعدها جویس یا 
ویرجینیا وولف با تغییر در شــیوه های روایت داستان می نویسند. 
آنها شــیوه های روایت و تخیل داستانی را تغییر داده اند اما مایه 
و پایه آثارشان همچنان جامعه و آن چیزی است که در واقعیت 

جریان دارد.
  نکته دیگر این اســت که تغییرات فرمی در پاسخ به تغییرات   .

اجتماعی زمانه شــکل می گیرنــد و در ادبیــات خودمان نیما و 
هدایت شاخص ترین نمونه های آن هستند که بر اساس تغییرات 
اجتماعــی دوران به دنبال فرمی تازه بــرای روایت می روند. اما 
ازســوی مقابل می بینیم همان جریانی که می گوید دوره رئالیسم 

سرآمده بی توجه به جامعه و وضعیت اجتماعی اطرافش است.
بلــه، این تأثیر و تأثر نویســنده و جامعه بر یکدیگر اســت که 
تغییر و تحولات فرمی را در ادبیات و هنر شــکل می دهد. از روی 
تعــداد چاپ ها یا هر معیار دیگری کــه در نظر بگیریم می بینیم 
که ارتباط ادبیات با جامعه مختل شــده اســت. ادبیات داستانی 
باید بــه صورت طبیعی پیش برود و شــیوه های مختلف روایت 
را تجربه کند. نجیب محفوظ از پله اول شــروع کرده و در مسیر 
داستان نویســی اش به مرور تغییراتی ایجاد کرده است و اگرچه 
با شــیوه های مختلف روایت آشــنا بوده اما آثارش را با توجه به 

جامعه  و خوانندگانش نوشته است.
  اما این اتفاق در داستان نویسی ســال های اخیر ما به ندرت   .

دیده می شــود. تــا چند دهه پیــش بازنمایی تغییــر و تحولات 
اجتماعی و تاریخی به روشنی در داستان های نویسندگان ما دیده 
می شــد اما در یکی دو دهه اخیر به ندرت می توانیم روایت این 
دوران را در ادبیات داستانی مان مشاهده کنیم. به نظرتان دلیل 

این اتفاق چیست؟
دو دلیــل را می توان برای این اتفاق ذکر کرد. اول اینکه باید 
اجازه چاپ به آثار داده شــود که موارد متعددی می توان مثال 
زد که نشان می دهد این اجازه وجود نداشته و جلوی انتشار آثار 
گرفته شده اســت. دوم اینکه وقتی اتفاقی در جامعه می افتد 
این اتفاق به وســیله هنرمند و نویسنده باید هضم شود تا بعد 
خودش را در آثار ادبی و هنری نشــان دهد. این ممکن اســت 
یک یا چند دهه طول بکشــد. اگر مســئله اولی که اشاره کردم 
وجود نداشت شاید امروز هم آثاری نیمه هضم می داشتیم. اما 
به هرحال داستان این دوران نیز نوشته می شود و روزی منتشر 
می شــود. ما امروز درباره جنگ شــاید تنها چهار، پنج اثر نظیر 
«زمین سوخته» احمد محمود بتوانیم نام ببریم که ارزش ادبی 
و هنری دارند اما در مقابل تبلیغات زیادی می بینیم که ماندنی 
نیســتند. فکر می کنم دیر نشده و در آینده نزدیک، این دوران به 
طور کامل در ادبیات ما خودش را نشــان خواهد داد. کمااینکه 
امروز نویســنده ای مثل امیرحســن چهل تن در اثری مثل «تالار 
آیینه» به ســراغ دوران مشــروطه می رود و وقایع آن دوران را 
دســتمایه آثارش قرار می دهد. یا مثلا در سینما و در آثار علی 
حاتمــی می توانیم پرداختن بــه دوران تاریخی را که توســط 
هنرمند هضم شــده ببینیم. از این رو هنرمندان و نویســندگان 
امــروزی ما از دوران قاجار به بعد را دســتمایه آثارشــان قرار 
داده اند و بعد از این هم درباره امروز کار خواهند کرد. شــاملو 
می گفت هر کتابی که نوشته می شود بالاخره منتشر می شود و 
برخلاف آن چیزی که ممکن است تصور کنند نمی شود جلوی 
نوشتن را گرفت و نویســنده می نویسد و در کشویش می گذارد 
تا روزی منتشــر شود. نمی توان برای همیشه جلوی انتشار یک 
کتاب را گرفت. نویســنده و هنرمند به هرحــال کار خودش را 
انجام می دهد چون کار دیگری جز نوشــتن ندارد. یا مثلا علی 
حاتمی اگر فیلم نمی ساخت چه کار دیگری می توانست بکند؟ 
او فیلم هایش را بر چه اساســی  می ساخت؟ بر اساس تأثیری 
کــه تاریــخ، فرهنگ، اقتصــاد و جامعه بر آدم می گــذارد و او 

خواه ناخواه اینها را در فیلم هایش پس می داد.
  به نجیــب محفوظ برگردیــم. زبان نجیب محفــوظ یکی از   .

ویژگی های برجسته داستان های او است. زبان او چه ویژگی های 
خاصی دارد و تحت تأثیر چه آثاری بوده است؟

زبان از ویژگی های بارز کار نجیب محفوظ اســت. او زبان 

عربی را کاملا می شناســد و از ادبیات جاهلی گرفته تا قرآن و 
بعد از آن را به خوبی می شناســد. تأثیر نثر قرآن را به روشنی 
می تــوان در آثار او دید. او آثار غربی را هم خوب می شناســد 
و به جز شــیوه های روایت که از آثار غربی آموخته، این را هم 
یاد گرفته که متناســب با چیزی که می خواهد بیان کند قالب 
زبانی انتخاب کند. منتها او قالب زبانی را بر اســاس امکانات 
نثر عربی انتخاب می کند. نثر ما در بسیاری از موارد مشترکات 
زیــادی با نثر عربی دارد و از این زبان تأثیر پذیرفته ایم البته نه 
فقــط در حد واژه ها. نجیب محفوظ می داند که نویســندگان 
بــزرگ چگونه از زبان اســتفاده کرده اند و او هــم همان راه 
را مــی رود. نکته قابل توجه این اســت که ما هم در ســنت 
ادبی  مــان چنیــن مبنایی را داریــم. مثلا در «تاریــخ بیهقی» 
جاهایی که پای مســئله ای خشــن در میان اســت می بینیم 
کــه جمله ها موجز و کوبنده اند. یا در جاهایی که قرار اســت 
مثــلا یک مکان یا یک فصل وصف شــود، جمله ها طولانی تر 
می شــوند و جنس واژه هــا متفاوت می شــوند. این ویژگی ها 
در آثــار نجیب محفــوظ هم به خوبی دیده می شــود و او از 
امکاناتی که نثر عربی دارد به خوبی استفاده می کند. امکانات 
نثر عربی از نثر انگلیسی بسیار بیشتر است و انتقال مفاهیم به 
وسیله این زبان راحت تر است و به همین دلیل هم هست که 
ترجمه از نجیب محفوظ کاری سهل وممتنع است. بسیاری از 
حرف های نجیب محفوظ را نمی توان به درستی به انگلیسی 
برگرداند اما به فارســی در می آید چون ما امکانات مشــترکی 
در زبان هایمــان داریم. یکی از دلایلی که من دوباره «خواب» 
و «جنایت» را بازنویســی کردم همین بــود. این بار با توجه به 
آگاهی های تازه ای که درباره نثر عربی و نثر فارســی داشــتم 
با دید تازه ای داســتان ها را ترجمه کردم. نه اینکه در ترجمه 
پیشین واژه ای را اشــتباه ترجمه کرده بودم یا معادلی برایش 
پیدا نکرده بودم، بلکه با توجه به شناخت تازه ای که پیدا کرده 
بودم دوباره روی آنها کار کــردم. مثلا درباره جملات کوتاه و 
بلندی که اشاره کردم باید بگویم در ترجمه های اولیه ام گاهی 
آنها را ترکیب می کردم اما بعد دیدم نویســنده مخصوصا این 
جملات را این گونه نوشته اســت و در ترجمه هم باید همین 

کار را کرد.
  در زبان ترجمه شــما پشــتوانه ادبیات کلاســیک فارسی به   .

روشنی دیده می شــود اما رد سنت ادبی به شکل تصنعی نیست 
و در زبان ترجمه درونی شــده است. آشنایی با ادبیات کلاسیک 

فارسی چقدر در ترجمه به کمک تان آمده؟
مــن به ادبیات کلاســیک ایران علاقه زیــادی دارم و تاکنون 
هــم روی «تاریخ بیهقــی» کار کرده ام و هم مشــغول کار روی 
«مرزبان نامه» هســتم. «تاریخ بیهقی به روایتی دیگر» که منتشر 
شده و کارم روی «مرزبان نامه» هم در حال اتمام است و مشغول 
نوشتن حاشیه هایش هستم. اینها قطعا روی من تأثیر گذاشته اند 
و از ســوی دیگر آثار عربی و به خصوص قرآن هم روی من تأثیر 
زیادی گذاشــته اند. نکته دیگر این است که در ترجمه هایم کمتر 
از واژه هایی که ریشــه عربی دارند و در فارسی مصطلح شده اند 
اســتفاده می کنم. این را مدیون «تاریخ بیهقی» و «مرزبان نامه» 
هستم چون وقتی می خواستم این دو اثر را به زبان معیار امروز 
بنویســم در جاهای مختلف جست وجو می کردم تا واژه هایی را 
پیدا کنم و جای واژه های این دو اثر بگذارم. در طول این سال ها 
طبیعتا این برایم بدل به عادت شــده است. در ترجمه مجموعه 
داستان  «خاکستر» این ویژگی به وضوح دیده می شود. البته این 
نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که فقط زبان عربی به زبان 
ما وارد نشده است. ما در زبان فارسی واژه های مغولی، ترکی و 
اخیرا واژه های غربی زیادی داریم که بخشی از آنها دیگر جزیی 
از زبان فارسی شده اند و امکان تغییرشان وجود ندارد. مثلا اتاق 
واژه ای ترکی اســت اما دیگر کاری با آن نمی شود کرد و واژه ای 
پذیرفته شــده در فارسی است. اما اینکه ما ریشه عربی واژه ای را 
درنظــر بگیریم و برابر با صرف عربی از مشــتقات دیگرش مدام 
استفاده کنیم چندان پذیرفته نیســت و شناسنامه زبان را باطل 
می کند. مثلا اگر علم را به شکل های مختلف مثل معلوم، عالم 
و... صــرف کنیم و در ترجمه فارســی به کار ببریم مزه ای که در 
زبان فارســی وجود دارد از بین می رود. چــرا به جای عالم، در 
جاهایی که امکان دارد، از دانشــمند اســتفاده نکنیم؟ بنابراین 
بخشــی از این اتفاقات به صورت ناخودآگاه در نثر من وارد شده 

و بخش دیگری از آن را هم با گشتن و جست وجو پیدا کرده ام.
  نکته دیگری که در ترجمه «خاکســتر» به نظرم آمد این است   .

که شما به دفعات از واژه هایی استفاده  کرده اید که در سنت ادبی 
ما وجود داشــته اند و امروز دیگر چندان مرســوم نیستند، اما با 

این حال زبان ترجمه تان زبان معیار امروزی است.
همین طور اســت. موضوع دیگری که درباره زبان می خواهم 
به آن اشــاره کنم این است که یکی از مسائلی که به زبان ضربه 
اساســی می زند این است که ما نحوش را فراموش کنیم. در حد 
صرف یعنی تک واژه همه زبان ها از زبان های دیگر وام می گیرند 
و بحثی در این نیســت. ریشــه زبان های اروپایــی در درجه اول 
لاتین اســت و بعد می بینیم که این زبان ها از یکدیگر بســیار وام 
گرفته انــد. آنچه را کــه می خواهم درباره زبــان بگویم با مثالی 
از گله گوســفندان ملموس تر می توانــم توضیح دهم. از گله ای 
که پانصد رأس گوســفند دارد در طول ســال ده، پانزده قوچ  اش 
را بــه بهانه های مختلف جدا می کنیم و ضمنــا برای هر پانزده 
تا بیســت میش یک قوچ در نظر می گیریم. هر ســال تعدادی از 
قوچ ها را به دلیل ســن یا ایرادهای احتمالی شــان از گله حذف 
می کنیــم و به اصطلاح خون تــازه وارد گله می کنیــم. اگر گله 
گوســفند محدود بماند و درون خودش فقــط زاد و ولد کند در 
نســل های بعدی راندمان و کیفیــت اش کاهش پیدا می کند و با 
گله ای ضعیف شــده روبه رو خواهیم بود. زبــان هم همین گونه 
اســت و اگر فقط در محدوده خــودش بماند و با زبان های دیگر 
ارتباط برقرار نکند و بده بستان نداشته باشد، وضعیت همان گله 
تضعیف شــده را پیدا می کند. بنابراین مــا نمی گوییم از واژه های 
دیگر زبان ها نباید اســتفاده کنیم. واژه هــا را می گیریم و تا جایی 
که نمی توانیم برایشــان معادل بسازیم از آنها استفاده می کنیم. 
مثلا برای واژه تلفن یا تلگراف معادلی نداریم که جایش بگذاریم 
و اینها را اســتفاده می کنیم اما نحو چیزی نیســت که تغییرش 
دهیم. در ترجمه همیشه مراقب بوده ام که نحو سر جایش باقی 
بماند. ضمنا اگر شــگردهای زیبایی در نحو داشــته ایم و پیش تر 
از آنها استفاده می شــده می توانیم دوباره آنها را به کار بگیریم. 
یکی از مشــکلات ترجمه ما این است که بسیاری از مترجمان ما 
فکر می کنند فارســی زبان مادری شان است و آن را بلد هستند و 
می روند روی زبان مبدأ کار می کنند و بعد به سراغ برگرداندن آثار 
می روند. نتیجه کار آنها کاری تکراری اســت که در آن واژه های 
روزمره و روزنامه ای مدام اســتفاده شده و کارشان ارزش هنری 

و ادبی کمی دارد. 

گفت وگو با محمدرضا مرعشی پور به مناسبت انتشار مجموعه  داستانی از نجیب محفوظ

دوران ما نیز روایت خواهد  شد
شاملو می گفت هر کتابی که نوشته شود بالاخره منتشر می شود

 «خاکســتر» عنوان مجموعه داستانی اســت از نجیب محفوظ که به تازگی با انتخاب و ترجمه محمدرضا مرعشی پور در نشر نیلوفر منتشر 
شــده است. مرعشــی پور پیش از این آثار دیگری از نجیب محفوظ از جمله دو مجموعه داستان «خواب» و «جنایت» را به فارسی ترجمه 
کرده بود. در مجموعه «خاکســتر»، او داستان های دو مجموعه پیشین را بازنویسی کرده و به جز این، پانزده داستان تازه نیز ترجمه کرده و 
آن طور که خودش می گوید با انتشــار «خاکستر» می خواســته کتابی مرجع درباره داستان های کوتاه نجیب محفوظ به دست بدهد. نجیب 
محفوظ نویســنده ای جهانی است که ادبیات داستانی عرب به پیش و پس از او تقســیم می شود و با انتشار «خاکستر» گزیده  ای مفصل از 
داستان های کوتاه او در دست است. به مناسبت انتشار «خاکستر» با محمدرضا مرعشی پور درباره اهمیت و جایگاه نجیب محفوظ و سبک 
داستان نویسی او گفت وگو کرده ایم. در این گفت وگو درباره اهمیت رئالیسم و ارتباط ادبیات با اجتماع هم صحبت کرده ایم. در بخشی از گفت وگو نیز به ادبیات داستانی ایران پرداخته ایم 
و مرعشی پور می گوید داستان دوران ما نیز در آینده نوشته خواهد شد: «در آینده نزدیک، این دوران به طور کامل در ادبیات ما خودش را نشان خواهد داد. کمااینکه امروز نویسنده ای مثل 
امیرحســن چهل تن در اثری مثل تالار آیینه به سراغ دوران مشروطه می رود و وقایع آن دوران را دستمایه آثارش قرار می دهد. یا مثلا در سینما و در آثار علی حاتمی می توانیم پرداختن 
به دوران تاریخی را که توسط هنرمند هضم شده ببینیم. از این رو هنرمندان و نویسندگان امروزی ما از دوران قاجار به بعد را دستمایه آثارشان قرار داده اند و بعد از این هم درباره امروز 
کار خواهند کرد. شــاملو می گفت هر کتابی که نوشته می شود بالاخره منتشر می شود و برخلاف آن چیزی که ممکن است تصور کنند نمی شود جلوی نوشتن را گرفت و نویسنده می نویسد و 
در کشــویش می گذارد تا روزی منتشر شــود. نمی توان برای همیشه جلوی انتشار یک کتاب را گرفت. نویسنده و هنرمند به هرحال کار خودش را انجام می دهد چون کار دیگری جز نوشتن 
ندارد». اینک که گفت وگو منتشــر می شود «بین القصرین» نجیب محفوظ هم منتشر شده است. «بین القصرین» رمان اول از سه گاه مشهور نجیب محفوظ است که مرعشی پور سال ها پیش 
ترجمه اش کرده بود اما انتشــارش تا امروز به تأخیر افتاده بود. زمانی که این گفت وگو انجام می شــد این کتاب هنوز منتشر نشده بود و از این رو درباره آن صحبتی نکرده ایم و پرداختن به 

آن می ماند برای فرصتی دیگر.

دوشنبه
۹ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۱

پیام حیدرقزوینی

خاکستر
نجیب محفوظ

ترجمه محمدرضا مرعشى پور
نشر نیلوفر

را در فرهنگ جست وجو  نجیب محفوظ استبداد 
می کنــد و می گوید فــرد را نمی توانیــم نادیده 
بگیریم، فردی که همین فرهنگ استبداد را بازتولید می کند. 
او نویسنده ای است که جامعه اش را به خوبی می شناسد و 
بر روی دردها انگشت می گذارد و نشان می دهد که بودن و 
زندگی کــردن، در حرکت و جنبش داشــتن و تلاش برای 
به دســت آوردن آگاهی معنا می یابد. این ماییم که باید به 

زندگی معنا ببخشیم و به دنبال آگاهی بگردیم
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